
آيا دو واقعه «عاشورا سال 
اغتشاشات سال 88 » داراى مفاهيم 

مشتركى هستند؟ 
استاد بلوكات با اشاره به كتاب ناميرا استاد بلوكات با اشاره به كتاب ناميرا 
گفتند:در بطن كتاب متوجه خواهيد شد كه 
جبهه مخالف در واقعه عاشوراى سال 61 
                                                                                                         : بودند  دسته  سه  ه.ق 
1 )مخالفان وگله مندان به ظاهر متفاوت 
حسين                                                                                                                                   امام  مقابلان  ودرواقع 

                                                                                                                           
2) افرادمخالف با اساس اسلام و 
حسين                                                                                   خواهان قتل امام 
3) منافقين به ظاهرمسلمان و 
دراصل مخالف با پايه هاى اسلام                                                                          
4) افرادى كه قلبا اسلام راقبول 
داشته ولى دچار كژفهمى شدند                                                                                                                                           
جالب است بدانيم كه اگرهركدام جالب است بدانيم كه اگرهركدام 
ازاين حلقه ها نبودند،عاشورا به 
وقوع نمى پيوست.                 
استاد بلوكات ضمن اينكه اشاره 

شدند وشمشيرآخربراى كشته شدن حضرت 
مسلم را همين كژفهم ها مى زنند كه 
درتمامى دوره ها فوق العاده خطرناك 

هستند. 

تشخيص حق از باطل: 
ما درفتنه افرادى راداريم كه كاملا آگاهانه ما درفتنه افرادى راداريم كه كاملا آگاهانه 
مى دانند دركدام دسته قرار دارند و با برنامه 
ريزى قبلى به اين كاراقدام كردند.                                                                                                                 

عده اى هم بودند كه صرفاجهت منافع 
شخصى ظاهراسلامى خود را حفظ مى 
كردند ولى اساس اسلام را و ولايت فقيه را 
نداشتند.                                                                                                                                                          قبول 
گروه ديگرهم افرادى بودند كه دچارمشكل 
شده ونمى توانستند حق را از باطل 
تشخيص دهند.درواقع دراين فتنه،همه افراد 
جامعه حضور داشتند،افرادى كه پوشش جامعه حضور داشتند،افرادى كه پوشش 
اسلامى را رعايت كرده و نان انقلاب را مى 
خوردند و زيرسايه اسلام ومقام معظم 
رهبرى زندگى مى كردند،ازخانواده شهدا 
بودند وهمچنين افرادى كه كاملا دست 
نشانده دولت آمريكا واسرائيل بودند كه 
خواهان فروپاشى پايه هاى اسلامند.                                                                                                                       
كارنظام ورهبرى درابتدا اين بود كه حساب كارنظام ورهبرى درابتدا اين بود كه حساب 
اين گروه ها را ازهم جدا كند كه كارحساسى 
بود. برخورد نظام با اين گروه ها به هيچ وجه 
برخورد امنيتى وانتظامى نبود، بلكه كاملا 
برخورد فكرى،فرهنگى بود و نقطه شروع  
پاسخ فكرى و فرهنگى ودرواقع اقناع اين 
جمع درروز جمعه 29 خرداد درخطبه هاى 
مقام معظم رهبرى درنمازجمعه بود. اين مقام معظم رهبرى درنمازجمعه بود. اين 
مواجه فكرى وفرهنگى اولين ريزش را 
درفتنه  ايجاد كرد و درواقع بسيارى ازافراد  

 مسيرخود را پس از اين بازشناختند.افرادى 
كه داراى هيچ گونه ريشه وتجربه سياسى 
نبودند مسير خود را شناختند واين به سبب 
تيز بينى و تبيين مفيد و زيباى رهبر معظم 
انقلاب بود. ديگر بعد ازاين اگرهرگونه 
اغتشاش يا برهم زنى نظم درجامعه مشاهده 
مى شد از سوى منافقين و دست نشانده 
هاى آمريكا و دشمنان واقعى اسلام و ايران هاى آمريكا و دشمنان واقعى اسلام و ايران 

بود. 
آيا اختلاف در ظاهر مسائل 
اسلامى مى تواند عاملى براى 
فروپاشى اساس اسلام باشد؟ 
جامعه ايرانى به خاطر ) ريشه هاى 
عميق مذهبى و 2) به سبب فطرى 
بودن و اثرگذارى غيرقابل تصور 
امكان  اسلام(شيعه)  مكتب 
دارد،دربرخى جاها با هم اختلاف 
نظرداشته باشند،مثلا درنوع پوشش 
حتماهمه چادرى نيستند وحتما 

كتاب «پنجره هاى تشنه» 
روز نوشت هاى آقاى مهدى 
قزلى از انتقال ضريح جديد 
امام حسين عليه السلام از 
قم به كربلا در سال 1391 

پنجره هاى تشنه 

است و انتشارات سوره ى مهر آن را منتشر 
كرده است. 

در بخشى از اين كتاب آمده است: رسيديم در بخشى از اين كتاب آمده است: رسيديم 
به روستاى نهر ميان. مردم يا حسين گويان 
مى دويدند سمت ضريح، انگار كه بخواهند 
تريلى را فتح كنند. چند دقيقه ايستاديم و 
موقعى كه تريلى داشت حركت مى كرد، به 
مردم مى گفتيم لبه حفاظ را ول كنند كه 
يك وقت زمين نخورند. پسر جوانى 
سماجت مى كرد. گفتم: پسرجان ول كن سماجت مى كرد. گفتم: پسرجان ول كن 
الان زمين مى خورى. پسر كه فهميد دير يا 
زود بايد تريلى را رها كند به من گفت: 
ببين من فرشادم، من را به اسم دعا كن 
كربلا. بعد تريلى را ول كرد. داشتيم دور 
مى شديم كه داد زد: فرشاد... يادت نره. 
همانجا نشست به گريه كردن و كف 
دستش را كوبيد زمين. دور مى شديم و دستش را كوبيد زمين. دور مى شديم و 
فرشاد نشسته بود كنار جاده. من هم 
نشستم پشت تريلى به گريه. حاضر بودم 
همه چيزم را بدهم جايم را با فرشاد عوض 

كنم .  
تقريظ رهبر انقلاب بر كتاب پنجره هاى 

تشنه: 
بسيار خوب و با ذوق 
و سليقه نوشته شده 
است؛ و با نگاه 
هنرمندانه و كنجكاو 
و نكته ياب. خواندم 

تا 93/2/28

هم همه مانتويى نيستند اما وقتى اسلام به 
خطرمى افتد و جنگى درمى گيرد، همه 
پشت انقلاب واسلام قرار مى گيرند.غلظت و 
سرعت انسان ها باهم متفاوت است.                                             
يكى ازمهمترين دلايلى كه فيلم اخراجى ها 
مورد استقبال قرارگرفت اين بود كه يك 
واقعيت ازجنگ را نشان داد،اينكه همه آدم 
هايى كه رفتند وشهيد شدند شهيد همت هايى كه رفتند وشهيد شدند شهيد همت 
نبودند،شهيد همت ها هم بودند ولى مجيد 
سوزوكى ها هم بودند كه گذشته خوبى 
ندارند ولى وقتى كشور، تقدسات و اسلام را 
در خطر مى بينند، درانتها با شهيد همت به 
يك نقطه مى رسند و آن مقام والاى شهادت 
است.                                           افرادى 
مثل ما بايد كارى كنيم و نبايد اجازه دهيم مثل ما بايد كارى كنيم و نبايد اجازه دهيم 
اين اقليت(منافقين ) مانند باقيمانده خانواده 
پهلوى،فرح ديبا،بنى صدر،مريم و مسعود 
رجبى كه سعى مى كنند با نفوذ،اول بر قلب 
و بعد بر عقل همان اكثريت، اهداف خود را 

پيش ببرند. 
 مقام معظم رهبرى مى گويند : بصيرت 
يعنى اينكه بدانيد شمرى كه اما حسين (ع) 
را كشت ، شعيه على بود كه در جنگ پاى 
ركاب حضرت على (ع) جانباز شد و تا خود 

شهادت پيش رفت.  

 اين همانى دقيق ميان اين دو واقعه 
نيست  صحيحى  تاريخى،عمل 
افزودند؛درفتنه 88،شرايط وجو به همين 
گونه بوده است.اگربگوييم فقط آمريكا 
واسرائيل عامل دسيسه سال 88 بوده 
اند،اشتباه است،اگر بگوييم فقط جريان نفاق 
داخلى بوده است بازهم اشتباه است،اگر 
بگوييم، گروهى جريانات منتصب به نظام كه بگوييم، گروهى جريانات منتصب به نظام كه 
درظاهراصول گرا هم بودند،نبودند، بازهم 
اشتباه گفتيم. درعاشوراى سال 61 ه.ق گروه 
هايى بودند به مانند خاندان يزيد كه به 
ظاهررايحه اسلام راداشتند ولى كارهايى 
مغايربا احكام اسلام را انجام مى دادند وهم 
چنين مردمان كوفه كه به مانند امام حسين 
(ع) ازيزيد وظلم هايش به ستوه آمده بودند (ع) ازيزيد وظلم هايش به ستوه آمده بودند 
وبا خلوص تمام براى امام حسين (ع) دعوت 
نامه مى فرستادند و زمانيكه مسلم پا به 
كوفه مى گذاردازاو مى خواهند هرچه 
سريعتربراى سرنگونى حكومت اقدام كند 
ولى حضرت مسلم ازآنها صبر مى طلبد تا 
شود.                                                                                                                                           روشن  حقايق 
اماجالب است بدانيد كه همين افراد اماجالب است بدانيد كه همين افراد 
دلسوز،تحت شرايط جنگ روانى آن زمان 
قرارگرفته  و مغلوب  خواسته هاى حكومت  

همچون ماه ... 

«الَسَّلامَُ علَيَكَ ياَ ابَاَ عبَداِاللهِ وَ علَىَ الارَواَحِ 
الَّتىِ حلََّت بفِنِاَئكَِ...» 

در تاريخ اسلام كه بنگريم ، آنجا كه فرزند در تاريخ اسلام كه بنگريم ، آنجا كه فرزند 
رسول خدا، زاده ى على بن ابى طالب ، 
حسين فاطمه با كاروان هستى اش قدم به 
سوى دشت بلا بر مى دارد ، همواره نقطه 
ى درخشانى همچون ماه مى درخشد ، 
ماهى كه پس از شهادت برادر حماسه اى 
ديگر خلق مى كند ، درد مى كشد ، 
مصيبت مى بيند ، به اسارت مى رود و مصيبت مى بيند ، به اسارت مى رود و 
سرانجام در دارالاماره بن زياد ، آنجا كه 
رگ هاى گردن پسر مرجانه از خشم 
پرخون شده و با تمسخر مى گويد :« كار 
خدا را درباره ى برادرت و خاندانت چگونه 

ديدى؟» 

و آنگاه اين شيرزن تاريخ نينوا پاسخى مى و آنگاه اين شيرزن تاريخ نينوا پاسخى مى 
دهد كه تمامى پرسشگران عالم را براى 

هميشه ساكت مى كند: 
«ما رأَيتُ الاِّ جمَيِلاً» 
آرى ، زينب كبرى ... 

براستى اگر او نبود ، كربلا بى شك در 
كربلا مى ماند و ... 

به فكر فرو مى روم ؛ با خود مى گويم به فكر فرو مى روم ؛ با خود مى گويم 
پروردگارا چگونه مى توان به اينجا رسيد؟ 
بعد از آن همه بلا و مصيبت دست بريده و 
داغ برادر ، سربريده و نيزه ها و لبان 
خشكيده ، طفل شش ماهه و تير زهر آلود 
، داغ فرزند و جوان گلگون برادر و سرانجام 
... اسارت و خرابه ى شام و مجلس يزيد و 
تشت پرخون و واى بر يزيد و يزيديان تشت پرخون و واى بر يزيد و يزيديان 
...كودك سه ساله و بانگ بابايم كجايى؟ 
و سرانجام اين زينب است كه شجاعانه و 
شكر گزار در پيشگاه معبود يگانه اش 
اظهار سپاس كرده و مى گويد: «ما رأَيتُ 

الاِّ جمَيِلاً» 

آرى ، «ما رأَيتُ الاِّ جمَيِلاً» مصداق زينب 
است ، مصداق عظمت است ، مصداق 
پايدارى و صبر بر مصيبت است ؛ بهتر 

بگويم ، ساده و بى آلايش... 

«ما رأَيتُ الاِّ جمَيِلاً» يعنى ايمان به خدا و «ما رأَيتُ الاِّ جمَيِلاً» يعنى ايمان به خدا و 
تسليم در برابر معبود ، يعنى هر آنچه تو 
پسنديدى و مقدر نمودى ، من نيز راضى 
خواهم بود و همه زيبايى خواهد بود و 

زيبايى... 

زينب آنسوى واقعه را مى نگرد ، آنسوى زينب آنسوى واقعه را مى نگرد ، آنسوى 
مصيبت را ؛ نگاه او يك نگاه ابدى است ، 
يك نگاه آينده نگر كه مى گويد « واَالله معََ 

الصَّابرِيِن» 
«صبر» 

صبر بر مصيبت را وقتى با «ما رأَيتُ الاِّ صبر بر مصيبت را وقتى با «ما رأَيتُ الاِّ 
جمَيِلاً» مى آوريم مى شود امروز، امروزى 
كه ما پس از گذشت 1400 سال با تمام 

دل و جان خود مى گوييم: 

«الَلهَّمَُّ خُصَّ انَتَ اوََّلَ ظاَلمَِ باَللَّعنِ منِِّى وَ 
ابدأَ بهِِ اوََّلاً ثمَُّ الثَّانىِ وَ الثَّالثَِ وَ الرَّابعَِ  

الَلَّهمَُّ العنَ يزَيِدَ خاَمسِاًَ وَ العنَ عبُيَداَاللهِ بنَ الَلَّهمَُّ العنَ يزَيِدَ خاَمسِاًَ وَ العنَ عبُيَداَاللهِ بنَ 
زيِادٍ وَ ابنَ مرَجاَنةَ وََ عمُرََ بنَ سعَدٍ وَ شمِراً وَ 
آلَ أبَىِ سفُياَنَ وَ آلَ زيِادٍ وَ آلَ مرَواَنَ الِىَ 

يوَمَ القيِامةَِ ... 

« پروردگارا تو را سوگند به حق ما رايت الا « پروردگارا تو را سوگند به حق ما رايت الا 
جميلا لعنت فرست بركشندگان حسينى و 
به دردآورندگان دل زينب (س) تا قيامت و 

روز حساب. 

والسلام 

فاطمه محمد پور 

«الَسَّلامَُ علَيَكَ ياَ ابَاَ عبَداِاللهِ وَ علَىَ الارَواَحِ الَّتىِ حلََّت بفِنِاَئكَِ...» 

تكرار بى بصيرتى خواص در طول تاريخ از عاشورا تا فتنه 
 مقام معظم رهبرى مى گويند : بصيرت يعنى اينكه بدانيد شمرى كه 
اما حسين (ع) را كشت ، شعيه على بود كه در جنگ پاى ركاب حضرت 

على (ع) جانباز شد و تا خود شهادت پيش رفت.  


